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 ادرشاه و تحولات اجتماعی ـ سیاسیناللهی در عصر مفهوم ظل

 براساس تکوین مناسبات جدید دانش ـ قدرت 

 1*نیره دلیر

 (10/11/1400پذيرش:   28/08/1400)دريافت: 

 چکیده

مفاهیم متعددی جهت توجیه حکومت خلق شده و نظام دانش که اغلب توسط علمای ديني تولید 

را متناسب با شرايط تاريخي در ارتباط با خداوند تعريف و تثبیت کند.  شد، تلاش کرده است آنمي

کار الله يکي از اين مفاهیم است که در قالب نظام باورها برای حاکمان تعريف شده و بهمفهوم ظل

بخش ديگر چون فره ايزدی و ... به يک رفته است. اين مفهوم اغلب در پیوند با مفاهیم مشروعیت

های معنايي آن در بستر تاريخي توجه نشده است. که به گسستفته شده درحاليمعنا درنظر گر

اللهي در زمانۀ نادرشاه در نظام دنبال پاسخ به اين پرسش است که مفهوم ظلبنابراين اين پژوهش به

دانش ـ قدرت چگونه تعريف شده و چه کارکردی داشته است؟ اين پژوهش با استفاده از مباحث 

اللهي، در عصر نادرشاه و به تبیین مفهوم ظل« تاريخ مفهوم»قدرت فوکو و رويکرد  ـنظری دانش 

پیامدهای آن خواهد پرداخت. نتايج اين پژوهش نشان از آن دارد که در عصر نادری گسستي در 

عنوان تولیدکنندگان دانش تلاش کردند با توجه سالاران مورخ بهنظام دانش صورت گرفته و ديوان

ساز عصر صفوی برای او جايگاه متفاوتي تعريف کنند. به همین ادر از نظام مشروعیتبه جدايي ن

معنای موقعیتي مستقل و در ارتباط مستقیم با خدا در نظام دانش الله در اين عصر بهدلیل مفهوم ظل
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کار رفته است. اين نظام جديد دانش ـ قدرت که در عصر نادری و قدرت تبیین شده و برای نادر به

شکل گرفت، بعدها به تغییری بزرگ در تاريخ ايران منجر شد و در تحولات و تطورات نظم 

 اجتماعي ـ سیاسي ايران ياری رساند.

عي اللهي، مشروعیت، نادرشاه، قدرت ـ دانش، تحولات اجتماگفتمان ظلهای کلیدی: واژه

 .ـ سیاسي

 مقدمه

عي اختار سیاسي و اجتمادر س ها و جايگاه حاکمدر طول تاريخ ايران مشروعیت حکومت

های ها در دورهرو حکومتاغلب متکي به نظام اعتقادی و باورهای مذهبي بود. ازاين

نابع اند جايگاه حاکم را در ارتباط با ممختلف تاريخي برای کسب مشروعیت تلاش کرده

ت یساز اعتقادی و مذهبي تعريف کنند و حتي موفق شدند در برخي مواقع موقعمشروعیت

از سوی  قدسي بدان ببخشند که حاکم را در ربطي مستقیم با خواست خداوند قرار دهند.

ها پیوندی وثیق دارد. به آن« مشروعیت»ها با در ساختار سیاسي، اقتدار حکومتديگر 

تر ن افزونآ« اقتدار»تر داشته باشد، اين معنا که هر اندازه حکومتي مشروعیتي ژرف

بندی منابع گوناگون مشروعیت ل، حکومت صفويه با صورتخواهد بود. برای مثا

اللهي و ...( توانست مشروعیت )ازجمله سیادت، تشیع، تصوف، خاقانیت، ظل

وجود آورد. صفويان توانستند مشروعیت خود را را به« ایشدة چند لايهاجتماعي»

ها مشروعیت آن رونیز بدل کنند. ازاين« اقتدار»اشان، به کم در مقطعي از تاريخدست

آيند. صفويه با شمار ميبه« شدهسازی اجتماعيمشروعیت»های موفق يکي از نمونه

ع متکثر اللهي توانست آن را چون الگو و قالبي برای تجمیع مناباستفاده از مفهوم ظل

 کار گیرد.مشروعیتش حول يک محور واحد به



  لبردنیره ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ...لات اجتماعي ـ سیاسياللهي در عصر نادرشاه و تحوظلمفهوم 

111 

 

 باقي ماند و به يکي ازفوی هايي از مشروعیت صبا سقوط صفويان همچنان لايه

های پیش روی نادرشاه افشار بدل شد. نادر با وجود نبوغ نظامي ترين بحرانمهم

گیری ايران های داخلي متعدد و بازپسچشمگیر و سرکوب شورشیان افغان و شورش

رو بود. روبه« بحران بزرگ مشروعیت»با  از دست مهاجمان عثماني، روس و ازبک

دست آورده را به« مشروعیت حاصل از شمشیر»ت اولیه، يعني هرچند نادر، مشروعی

ها نادر در برايننیاز داشت. افزون« تری از مشروعیتهای عمیقلايه»بود، اما همچنان به 

انديشید. ت ميبه مباني متفاوتي برای مشروعی« خلیفه»مواجهه با سلطان عثماني در مقام 

 ها با منابعتنها برخي از آنی بهره گرفت که نهساز ديگررو او از منابع مشروعیتازاين

شورای »ها، ازجمله ايدة برپايي ساز صفويه تفاوت داشت، بلکه برخي از آنمشروعیت

 در سنت سیاسي تاريخ ايران سابقه نداشت.« مغان

های ارشه گزنادر با راندن غالب علما از دربار ـ بنا به روايات سیاحان خارجي و ن

 (138 ، ص.1363 اوتر،؛ 83ـ82 ، صص.1363 زر،يفر: نک)شاری ـ مورخان عصر اف

لما عموجب شد چالشي ديگر در مسئلۀ مشروعیت حکومت ايجاد شود. اقدام او اغلب 

ها ههای اجتماعي سوق يابند. علما در پیوند با اين گرورا برانگیخت به سوی گروه

گیری دو اين روند به شکلمستقل از دربار ايجاد کنند. « قدرتي»کوشیدند برای خود 

یک اين الکتگفتمان رقیب انجامید که بعدها نمودهای تعارض، تعامل يا تقابل آن، و دي

ها در منطق تحولات دروني نظم اجتماعي ايران در تحولات عصر کنش و واکنش

 ه خود را پديدار ساخت.ويژه تحولات مشروطپسانادری به

و « دانش ـ قدرت»یر مناسبات الگوی نادر درواقع با اقدامات خود موجب تغی

سیاسي در ايران شد. چراکه علما عموماً نمايندگي دانش برای  ـتحولات اجتماعي 

خود شکل داد « قدرت»برای « دانشي»قدرت را برعهده داشتند، اما نادر مناسبات جديد 
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اين ويژه مورخان قابل رصد است. و از مصادر ديگر به« اللهيظل»که برمبنای الگوی 

 عهد آثار مورخان در ياللهظل مفهومدنبال پاسخ به اين پرسش است که پژوهش به

ه است. در داشت یکارکرد چه و شده فيتعر چگونه قدرتـ  دانش نظام در نادرشاه

مندی مفاهیم توجه شده است. روش تحقیق بررسي اين مسئله در عصر نادری به تاريخ

های متن براساس تاريخ مفهوم با و تحلیل دادهدر اين پژوهش تبیین تاريخي و تفسیر 

 نگارانه و رويکرد دانش ـ قدرت فوکو است. مراجعه به منابع تاريخ

فرضي اللهي را چون پیشهای مرتبط به انديشۀ سیاسي، ظلگفتني است غالب کتاب

 اني ازنظام سلطفر در کتاب اند. طباطباييدر تاريخ سیاسي ايران اسلامي درنظر گرفته

 اللهي به اين نکته اشاره کردهتوجه به بحث ظلديدگاه انديشه سیاسي شیعه ضمن 

ن در آ( مسئلۀ تطور اين مفهوم و تفاوت در کارکرد 111، ص. 1384فر، است.)طباطبايي

هوم بررسي سیر تطور کاربرد مف»بار در مقالۀ های مختلف تاريخ ايران نخستیندوره

ه طرح شد« اینويسي و اندرزنامهيران براساس منابع تاريخالله در دورة میانۀ تاريخ اظل

ه بفرض انديشۀ سیاسي در تاريخ ايران عنوان پیشاللهي بهجای درنظر گرفتن ظلکه به

ر ديگری (. پس از آن آثا1394سیر تحول و تطور مفهومي آن توجه کرده است. )دلیر، 

 دمتعد آثار دراللهي وم ظلتلاش کردند با الهام از مقالۀ مذکور نشان دهند مفه

 رشنگ در سلطان ياللهظل ۀشياند»ۀ مقالزجمله انگاری چگونه تبیین شده است. تاريخ

ده ش( که تلاش 1397)سرافرازی و همکاران، « یافشار عصر مورخان نگارانۀخيتار

نگاری دورة افشاری چگونه نمود يافته اللهي در دو منبع اصلي تاريخنشان دهد ظل

ای های معنايي اين مفهوم و مسئلۀ پژوهش حاضر اشارهها و گسستما به تفاوتاست، ا

 ندارد. 
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را بررسي  زدا در عصر نادریتیمشروع و سازتیمشروع یهاکنشکه  قالاتيمديگر 

و  دارند کينزد يارتباط «نه مسئلۀ آن»و  حاضر پژوهش «موضوع» بااند و کرده

 اند: مقالۀاند، از اين جملهدر عصر نادری پرداختهاللهي را هايي سوای مفهوم ظلجنبه

به  (1399)دهقاني،  «هيافشار يپادشاه و افغان فترت ةدور در علما گاهيجا و نقش»

ها از دربار نادر توجه کرده است. دهقاني جايگاه علما در دورة صفويه و رانده شدن آن

ها لما و انزوای آنهای پیشین و تضعیف شرايط اقتصادی عبه ازدست رفتن فرصت

 نادرشاه ةدور در عیتش»ها نظر ندارد. مقالۀ شدن موقعیت آناشاره کرده، اما به اجتماعي

( نیز به تثبیت موقعیت مذهب تشیع و عالمان آن در عصر 1385 پور،اللهفتح) ،«افشار

تأکید  ها بر ايرانپور به تضعیف اين مذهب هنگام تسلط افغاناللهصفوی اشاره دارد. فتح

کرده است. او مدعي است نادر پس از به قدرت رسیدن، مذهب تشیع را اعاده کرده، اما 

رو پس از جلوس بر تخت سلطنت، های ديني و اصلاح ديني نداشته است. ازايندغدغه

تشیع را مانعي در مسیر خود ديد و به ستیز با آن برخاست. اين اثر اگرچه به نقش دين 

توجه کرده، اما موضوع مشروعیت حکومت نادر را در ارتباط در حکومت عصر نادری 

( نیز 1349 ،يشعبان) «نادرشاه يمذهب استیس»مقالۀ  با نهاد دين بررسي نکرده است.

های نادر در حوزة مذهب را در بستر سیاست عصر نادری تبیین سعي کرده است کنش

يابي نادر ناسي مشروعیتشهای اجتماعي و جريانزمینه»و تشريح کند. دستاورد مقالۀ 

است و « تغییر اجتماعي»، بر اين مبناست که اقدامات نادر در حد «1142-1148

ايجاد نکرده است )جعفری و « يابيمشروعیت»خصوص در زمینۀ در جامعه به« تحولي»

 انیعیش بر آن ریتأث و نادرشاه ينيد کرديرو»(. در اثری ديگر با عنوان 1394عادل مقدم، 

( موضوع اصلي موقعیت مذهب تشیع در ايران عصر 1394)عبدی، « عهیش نعالما و

نادری است و به ارتباط مشروعیت حکومت توجه ندارد. عبدی مدعي است نادرشاه با 
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مشروعیت »اولويت دادن به مسائل سیاسي و نظامي به نهاد دين توجه نداشت. مقالۀ 

ساز نادر و تکاپوهای مشروعیت به عبور از مشروعیت صفويه« صفويان و پادشاهي نادر

 (. 1392پرداخته است )نوراللهي و کجباف، 

 است نشده طرح و آثار پژوهشي ديگر مذکور قاتیتحقمسئلۀ  دررا  آنچه اما

 همت هاآن نییتب به است تلاش در حاضر ۀمقال که برشمرد حوزهچند  در توانيم

 ـ دانش ابطۀر بحث ی وافشار عهد در ياللهظل نظام ييالگو ميپارادا رییتغ. گمارد

 عصر در نآ ریثأت و او ياسیس کنش ریثأتتحت که نادر ةدور در گرفتهشکل قدرت

 رییتغ به ياللهظل یالگو به توجه خلال از دارد تلاش پژوهش نيا. است یپسانادر

 در را يمهم تطورات و تحول که بپردازد ینادر عصر در قدرت ـ دانش ۀرابط در بزرگ

 .است شده موجب ي جامعۀ ايراناسیس ـ يماعاجت ۀعرص

های مختلفي مطرح شده است. از انديشۀ ايرانشهری پیرامون سلطنت دورة میانه نظريه

که محققان « نظم سلطاني»ماکس وبر و « سلطانیسم»شده در دورة معاصر تا نظريۀ «بازتولید»

اند. هر کدام از اين تهفر بدان اشاره داشمعاصر انديشۀ سیاسي مانند فیرحي و طباطبايي

اند، توضیحي اقناعي در چارچوب نظريۀ سلطنت در اين دوره ارائه ها تلاش کردهنظريه

انديشۀ ايرانشهری و شاه آرماني تفکری است که مروجان اين نظريه « بازتولید»دهند. ايدة 

اصول اولیۀ  اعتقاد دارند اين انديشه و نظام اجتماعي ايران باستان، نظامي قديم است که بر

مراتب نزولي از بالا به پايین سنت و متافیزيک ابتنا دارد و اساساً بر مسئلۀ نظم و سلسله

( در 1362های مختلفي از انديشۀ خنجي )نظم نوين سیاسي، انديشهدر تبیین استوار است. 

( و 1378(، نظريۀ سلطنت فیرحي )1395قرن دهم هجری تا انديشۀ ايرانشهری طباطبايي )

(؛ انديشۀ سیاسي عنايت 1363الله امیر ارجمند )(؛ ظل1384فر )م سلطاني طباطبايينظ

الله و مندی مفهوم ظلها تاريخ( طرح شده است. مسئلۀ موردتوجه اين پژوهش1398)
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بر طرح که مسئلۀ پژوهش حاضر افزونهای موجود در آن نبوده است. درحاليگسست

قدرت  ـعصر نادری و گسست مناسبات دانش چگونگي تکوين دانش ـ قدرت جديد در 

اللهي در عصر نادری تبیین شده است. چراکه با خاص مفهوم ظل بندیپیشین، به صورت

سیادت، تشیع، تصوف، دار مشروعیت در بعد توجه به سقوط صفويه در اين دوره که داعیه

ت داشت و اللهي بود، حکومت جديد نیاز به بازتعريف مفهوم مشروعیخاقانیت و ظل

 دهد.کاررفته در اين دوره نشان مياين امر نمود خود را در مفاهیم و زبان به

ها در عرصۀ با توجه به نیاز دائمي به خلق مشروعیت سیاسي برای اعمال و کنش

عنوان امری ذهني، معنايي و توجیهي، سیاست و با عنايت به سرشت ذاتي مشروعیت به

« زبان»ای تولید مشروعیت و تقويت يا بازآفريني و احیای آن، يکي از کارآمدترين ابزارها بر

های زباني در افزايش يا کاهش مشروعیت بسیار مهم سیاسي و سیاست« زبان»است. نقش 

عبارت ديگر اگر طبق گفتۀ وبر هر سیستم اقتدار سیاسي در تلاش دائم برای ايجاد است. به

( اين نکتۀ برگر و لاکمن 335، ص. 1392و حفظ اعتقاد به مشروعیت خويش باشد )وبر، 

(. 105، ص. 1395است )ون لیون، « مشروعیت»شود که کل زبان بیشتر ملموس مي

و از « درون زبان»طور مداوم ها و اعمال بهها و توجیهات برای مقبولیت کنشاستدلال

اصلي زبان را يکي از کارکردهای « تولید معنا»شوند. بنابراين اگر ساخته مي« طريق زبان»

در تولید « زبان»های سیاسي، لذا نقش بخشي به کنش«معنا»سیاسي را « مشروعیت»بدانیم و 

سازی حائز اهمیت آفريني و مشروعیتنوعي مشروعیتهای سیاسي و بهمعنا برای کنش

سیاسي « مشروعیت»، قدرت آفرينندگي «معنا»يکي از ابزارهای تولید « زبان»بسیار است و 

مشروعیت سیاسي « بازتولید»(. از اين منظر، نیاز به 186، ص. 1385)عضدانلو، را داراست 

طلبد. مانده در هر عصر را ميهای باقيهای کلامي، تأمل دقیق در متناز طريق کنش

، «تولید»ای پويا برای مشروعیت را بايد امری سیال دانست که نیاز به تفکر و انديشه
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خود دارد و ايستايي و سکون ندارد. با بررسي سیر تطور « افزايش»و « تثبیت»، «بازتولید»

مشروعیت « بازتولید»و « خلق»اللهي نیز اين امر قابل مشاهده است. درواقع مفهوم ظل

 توسط فرايندهای زباني و گفتماني هر عصری تصورپذير است. « معنا»مثابۀ به

 شناختیچارچوب روش

م و ريف کرد و اهمیت آن را در ساحت علگفتمان مفهومي است که فوکو آن را بازتع

 ن به نامهای معرفتي بنیاديقدرت نشان داد. براساس اين ديدگاه در هر دورة تاريخي قالب

 گیرند که بیان خود را در زبان و اصطلاحات هر دورة زماني نشاناپیستمه شکل مي

آيد  وجود ميها بهالبق بر اثر تغییر اين هايي در روند معرفتدهند. در اين میان گسستمي

دهد. های زماني نشان ميکار رفته در اين دورهکه اين امر خود را در زبان و اصطلاحات به

 ني محصولکنند، چراکه معابنابراين در هر دورة تاريخي مفاهیم و معاني متفاوتي ظهور مي

ين اساس ا پیوندند. بر اينشرايط فرهنگي و اجتماعي هستند و در زبان به واقعیت مي

کند چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است )سلطاني، های دانايي است تعیین مينظام

های معرفتي در هر دورة زماني امکان ظهور دانش ها يا بنیان(. اپیستمه50ـ25، ص. 1397

رو تواند به قدرت مسلط تبديل شود. ازاينکند که اين دانش خود ميخاصي را ايجاد مي

رت شود و با تحولات قدکرده درنهايت با قدرت اجتماعي و سیاسي تلفیق ميدانش ظهور 

 (.13ـ 10، صص. 1398کند )فوکو، ها و ساختارهای روابط بشری نیز تغییر پیدا ميساخت

شود. براساس ايدة فوکو تلفیق دانش و قدرت به حاکمیت سیاسي و معرفتي منجر مي

شود که موردپذيرش ديگران قرار مفاهیمي مي گیری معاني وترکیب اين دو منجر به شکل

شود. بنابراين هر ادعايي در يک دورة زماني حقیقت دارد و به اين معنا مشروع محسوب مي

شود و در دورة تاريخي ديگر مبنای حقیقي ندارد. فوکو نشان و مشروع محسوب مي

جای ت سعي دارد بهکند و نهاد قدرپذير ميدهد زبان، نمود قدرت است و آن را رؤيتمي
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به بعد(. بنابراين نهاد  207، ص. 1377اعمال قدرت از نمايش قدرت استفاده کند )رز، 

قدرت در اين رابطه تلاش دارد حقیقت را تحت اختیار خود دربیاورد. اين امر به معنای 

( که به معنای سازوکار تقابل میان 1383شود )فوکو، ارادة معطوف به قدرت تفسیر مي

به تمايز گذاشتن بین حقیقت و کذب و حقیقت است و براساس آن قدرت نسبتکذب 

دهد. شود و قالب معرفت را سامان ميکند. قدرت حاکم بر تمام شئون زندگي مياقدام مي

کند و آن را در اختیار خود بنابراين اين قدرت است که سمت و سوی انديشه را تعیین مي

 (.177ـ162 ، صص.1378دهد )ضیمران، قرار مي

ت قرار قدر زبان وظیفه و قابلیت بازنمايي انديشه را دارد و انديشه در اختیار نهاد

کند. از سويي ديگر اگر قدرت نمود نداشته جلوه مي« زبان»در « قدرت»گیرد. بنابراين مي

مود نباشد به اين معناست که وجود ندارد. به همین دلیل نهاد قدرت در تلاش است 

راکه چ(، 203، ص. 1382ا در ساحت اجتماعي و فرهنگي نشان دهد )میلر، ظاهری خود ر

پذير نباشد توان بقا و تداوم شود و امری که رؤيتمحسوب مي« حقیقت»پذير امر رؤيت

سلط (. قدرت نیز از اين طريق خود را توجیه و م108ـ79، صص. 1386ندارد )دلوز، 

، 1399کنند )مصلح، کند ظهور ميعین ميم« قدرت»هايي که در قالب« حقیقت»کند و مي

 (.147ـ146، 121ـ120صص. 

ها را شود و در بطن خود رويکردها و گرايشدر نظام دانش تولید مي« زبان»معنا توسط 

سازد. قدرت نیز برای مشروعیت بخشیدن به خود نیاز به نظام دانش دارد تا از آشکار مي

کنندة رو تبیینول سازد. نظام دانش ـ قدرت ازاينقباين طريق خود را در بستر جامعه قابل

کند و همه را به را تبیین مي« حقیقت»حکومت مشروع و مقبول است. به يک معنا اين نظام 

(. قدرت و دانش با يکديگر 124، ص. 1376خواند )دريفوس و رابینو، پذيرش آن فرا مي

(. در ايران نیز 120، ص. 1390لز، کند )میارتباط متقابل دارند و يکي ديگری را تقويت مي
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منبع دانش و قدرت، علما و حاکمان بودند. اين دو در ارتباطي متقابل سعي داشتند به تثبیت 

قدرت يکديگر ياری رسانند و مفهوم قدرت را قابل درک سازند. علما از طريق خلق 

يت قدرت قرار کردند و در مقابل موردحماها را توجیه ميمفاهیمي برای حاکمان قدرت آن

گرفتند. با اقدامات نادر مناسبات دانش ـ قدرت مرسوم گسست يافته بود و هر سويه به مي

رو پژوهش حاضر تلاش دارد مفهوم يازد. ازاينتکمیل سويۀ ديگر خود دست مي

الله در بستر تحولات تاريخي اين دوره با توجه مشروعیت و قدرت را در قالب مفهوم ظل

ها تبیین ـ قدرت و کاربردهای آن در نظم سیاسي و نظام اجتماعي اين دورهبه مفهوم دانش 

 و تحلیل کند.

 ساز عصر نادریمبانی مشروعیت

حکومت افشاری زماني به قدرت رسید که تغییری در ساختار مذهبي ايران رخ داده 

بود، چراکه حکومت صفوی با رسمي کردن مذهب تشیع و استناد به آن و بنا کردن 

 در عیتش مذهبهای پیشین خود متمايز شد. عیت خود براساس آن از حکومتمشرو

 نیهم از و بود کرده دایپ يناگسستن یوندیپ سلسله نيا نام با انيصفو یهاکوشش يۀسا

 تیمشروع یبرا کند که اواين امر را تداعي مي نادرها و تکاپوهای مجموعه کنش رو

یمات شاذ مذهبي او از خلال گزارشات . تصمداشت ازینانديشۀ متمايزی  به شيخو

و مورخان  (.263 ، ص.1365 ،یهنوسیاحان خارجي بیشتر هويداست )ازجمله ر.ک: 

تواند اند. هرچند روايت سیاحان برخي ترديدها را ميتر بدان پرداختهدربار کم

توان يبرانگیزاند، اما در تطبیق با فرامین، اسناد و مکاتبات سلطنتي و اداری اين زمانه م

(. 1368؛ نوايي، 1364های سیاحان دانست )نک: نصیری، ها را مؤيد گزارشمحتوای آن

توانست خواست و نميبه هر روی نادر درپي حذف مذهب تشیع در ايران نبود و نمي

شده توسط نادر برای پذيرش سلطنت نیز چنین عملي را انجام دهد. متن شرايط اعلام
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(، بلکه تأکید نادر بر زدودن آن دسته از 223، ص. 1368مؤيد اين مدعاست )نوايي، 

آداب و مناسک مذهبي بود که پس از صفويه در میان مردم رايج شد و اين امور در 

 مباني اصلي تشیع وجود نداشت.

قدسیتِ »رسد که شده در منابع دورة نادری اين امر به ذهن مياز میان مباحث مطرح

هادينه یان نر مذهب، تصوف و ديگر موارد در میان ايرانکه با ابزا« شدة صفويهاجتماعي

بادی، ؛ استرآ1364شده بود، چالش بزرگ نادر برای کسب مشروعیت بود )نک: مروی، 

 ینادر ةدور صدرالصدور ،يملاباش ابوالحسن رزایم ۀگفت نيا(. 1375؛ مستوفي، 1377

« ماند دنخواه عالم ۀعرص در آن نتاج د،ينما هيصفو ۀسلسل قصد کس هر» بود گفته که

 .است نکته نیهم نیمب ،(455ص./2 ، ج.1364 ،یمرو)

بخشي به خود از مذهب تشیع نهايت بنابراين چون دولت صفويه برای مشروعیت

بهره را برده بود، نادر بر آن شد تا جايي که ممکن است از نفوذ بیش از حد علمای 

بزدايد؛ البته تا جايي که خود  شیعه و مناسکي که صفويان مروج آن بودند، بکاهد يا

رو، نادر در نامۀ خود به سلاطین عثماني انديشۀ اتحاد میان بدان نیاز داشت؛ ازاين

مذاهب اسلام و وحدت تشیع و تسنن را مطرح کرد و کوشید تشیع را در کنار يکي از 

 :نک)د ها مواجه شچهار فرقۀ فقهي مذاهب اسلامي مطرح کند که با مخالفت عثماني

نادر در مذاکرات با عثماني  (.89ـ88 ، ص.1364 ،نصیری ؛270 ، ص.1377 ،یاسترآباد

 ةعهد برآن  يمذهبنیز اين موضوع را مدنظر داشت، اما در اين مذاکرات که بخش 

 به ياسیس مذاکرات و بود يملاباش اکبريعل ملا و يکاش ابوالقاسم الاسلامخیش

، توفیقي (187 ، ص.1376 ،ينادرشاه ثيحد) بود شده محول زنگنه خان يعبدالباق

 )ع(سرمذهب ديگری از شیعه بر مبنای مذهب امام جعفر صادقحاصل نکرد. نادر 

خواست آن را بپذيرند و از علمای سني و دولت عثماني « اهل ايران»معرفي کرد و از
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عنوان مذهب مردم ايران و رکن پنجم مذاهب هم تقاضا کرد، مذهب جعفری را به

روشني اين درخواست و رسمیت بشناسند. در نامۀ نادر به خلیفۀ عثماني بهبهاسلامي 

تعیین رکن و »خودداری دولت عثماني به بهانۀ نپذيرفتن علما اشاره شده است: 

سرمذهبي حضرت امام جعفر صادق به دولت علیۀ قاآنیه تکلیفي شده بود که با وصف 

نموده علمای اعلام داعیان آن ور نمياينکه مانع و محظور آن در نظر و عقل جلوه ظه

، 1368)نوايي، « دولت ابدفرجام، متشبث به معاذير گشته و از قبول آن تحاشي ورزيدند

هر ساله از طرف »(. همچنین نادر از خلیفۀ عثماني خواسته بود که اجازه دهد 361ص. 

و احترام ايران امیرحاج تعیین شود که به طريق امیرحاج مصر و شام درکمال اعزاز 

حجاج ايران را به کعبۀ معظمۀ مقصود رسانیده از طرف دولت عثمانیه با امیر حاج ايران 

، صص. 1377)استرآبادی، « نیز به دستور امیرحاج مصر و شام سلوک و مسلوک شود

 (. 375ـ371، 270ـ269

 نترکستا و دهن بلخ، افغانستان، بخارا، ران،يا یعلما از یاریبس ق1155 سال در نادر

 اینامهقهیثو هاآن که داد فرمان و آورد هم گرد نجف در عرب عراق یعلما همراه به را

 ديیموردتأ ق1156 سال در که نامهقهیوث نيا. سنديبنو مسلمانان ۀهم يمذهب اتحاد یبرا

 انیرانيا مذهب يدرست بر اسلام يمذهب هایفرقه ۀهم شد اعلام آن متن در گرفت، قرار

 ممنوع را نيراشد یخلفا رفض و سب انیرانيا و انددهیعقهم صادق ماما از یرویپ در

 یمهد رزایم توسط نامهقهیوث متن. دارند قبول اسلام یخلفا عنوانبه را هاآن و اندکرده

 تمام به آن از هايينسخه و درآمد نگارش به نادرشاه مخصوص يمنش ،یاسترآباد خان

 ، ج.1364 ،یمرو ؛394 ـ387 ،306 ، ص.1377 ،یاسترآباد) شد فرستاده رانيا نقاط

 (.988ـ985صص./3
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 یر هنویتعب رفتار خاص و پیچیدة نادر اين ذهنیت را به نوعي ايجاد کرده بود که به

 رانيا ۀگذشت پادشاهان مانند ار مردم ذهن ريزی کند وخواست مذهب نويني پايهيماو 

 ودب ليما و ديفزایب شيخو شهرت به و دارد مشغول خود به( انيصفو ان،یساسان)

 را نشنایجانش و شيخو تیموقع تا گذارد انیبن ديجد ایسلسله نينو يمذهب براساس

تني هرچند اين ادعای هنوی پذيرف (.264ـ263 ، صص.1365 ،یهنو) کند ترمستحکم

تواند نگاری اين عصر نميالله در منابع تاريخنیست، اما کاربست بیش از حد مفهوم ظل

الله که ظلاط با پرهیز و گريز نادر از تعصب بر يک مذهب خاص باشد. چراارتببي

ه رو اينکسمت مذهب تسنن يا تشیع بود. ازاينجانبه و بدون سوگیری بهمفهومي همه

ان و اير بیشتر موردتوجه نادر قرار گرفت، با توجه به مسائل سیاسي ـ مذهبي داخلي

 يمذهب و ياسیس هایزهیانگ محققان غربي توجیه است. تاجايي که برخيقابل منطقه

 کل بر لایاست یبرا تلاش است، مشخص زین او مسکوکات یرو هاینوشته از که را نادر

 (.229 ، ص.1388 ،ياکسورث) کنندمعرفي مي اسلام جهان

ساز جامعۀ اسلامي، مشروعیت ترين مفهوماز سوی ديگر نادر در سايۀ تضعیف مهم

به نوعي در حکومت « خلافت»با توجه به اين امر که مفهوم  يعني مفهوم خلافت ــ

عثماني تداوم داشت ــ و بدون بهره بردن از منابع مشروعیتي چون سیادت، تشیع، 

کوشید برخي از منابع موروثي مشروعیت را با تصوف، حمايت علما و ... ناگزير مي

، نادر مشروعیت خود را از روتوجه به نیازهای خود بازآفريني يا بازتولید کند. ازاين

که « اللهيظل»جنبۀ نظری مستقیماً به خداوند متصل کرد و برای اين کار از مفهوم 

کار گرفته بودند، نهايت بهره را برد ايلخاني، تیموری و صفوی نیز آن را به هایحکومت

 ،384 ،224 ،13 ص./1 ، ج.1387 ،یزدي ؛127 ،81ص./2 ، ج.1385 ،ينيجو :نک)

. از همین روست که (به بعد 7 ،2ص./1 ، ج.1382 ،يمنش ترکمان ؛2/1413 ،488
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تر از پیش پیدا کرد. تر و جامعاللهي در دورة افشاريه کاربردی بسیار وسیعمفهوم ظل

 اللهي در اوج کاربرد خود قرار گرفت.توان گفت در دورة نادر مفهوم ظلچندان که مي

 «عنوان» اي «اسم» معادل «ياللهظل» يمفهوم ادنم از یاریبس یهاگزارهدر اين دوره 

 ،85 ،63 ،62 ،3ص./1ج. ،1364ی، مرو: نک) است شده یپردازتيروا نادر يحکومت

 در نآ اضعاف و اجزا با ياللهظل ریتعاب(. گريد متعدد صفحات و 758 ،2/624 ،370

 يحت امر نيا گفت توانيم که شوديم مشاهده یاگونهبهی افشار ةدور نگاریتاريخ

 حکومت یازمندین انگریب نيا و است تازه و سابقهيب هيصفو ةدور یهاخيتار بهنسبت

 ینادر عصر يرسم یهانگاریتاريخ در که چندان .است یاتازه امر نیچن به نادرشاه

 آثار نيا در و شودينم مشاهده معدود یموارد جزبه «سلطان» عنوان کاربست عملاً

 شوديم ادي «ياللهظل حضرتياعل» و «ياللهظل حضرت» نياوعن با نادر از اغلب

، 1377 ،یاسترآباد ؛758 ،2/624 ،370 ،85 ،63 ،62 ،3ص./1 ، ج.1364 ،یمرور.ک: )

 (،نصیری )اسناد و مکاتبات ؛166 ،109 ، ص.1370 ،يمستوف ؛58 ،35 ،22 ،8 ص.

، 330، 327، 260 ،111، ص. 1368؛ نوايي، 99 ،86 ،75 ،70 ،61 ،17 ،16 ، ص.1364

344 ،348 ،357.) 

ديل فهوم تبين متواتر استفاده از اين مفهوم به جای ساير القاب نشان از آن دارد که ا

دد صدر  سالاران و مورخان نیزبه مبنای نظری مشروعیت حکومت نادر شده بود. ديوان

ند. به رآورعنوان مفهومي موردپذيرش در جامعه دبودند اين مفهوم را در قالب نظری به

ود شتوانست توسط ساير مدعیان قدرت استفاده همین دلیل به جای ساير القاب که مي

 یجهانگشا کتاب در یسترآبادادند. چنانکه االلهي را بسط و گسترش دمفهوم ظل

 حضرتو با عنوان از ا بلکه کار نبرده،به را نادرشاه اسمصورت کلي به خود ینادر

 .(80ـ1 ، صص.1377 ،یاسترآبادر.ک: ) استياد کرده  ياللهظل
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 از استفاده با سازی اوتلاش برای قدسي نادر ۀزمان نگاریتاريخ روند دربنابراين 

 ؛169ص./1 ، ج.1364 ،یمرو: نک ازجمله)گرفت  صورت ياللهظل يکانون مفهوم

 ماسلا امبریپزمان  از يثياحاد و اخبار. مفهومي که تنها در (67 ، ص.1377 ،یاسترآباد

 در سلطنت نيتکو ۀزمان در، است مشاهدهقابل يخيتار و یریتفس ،ييروا منابع در

 مهم ۀمولف عنوانبه ،مغولان دورة در اماه بود، نرفت کاربه چندان متقدم انۀیم دورة لياوا

 به آن از پس (.1394)نک: دلیر،  شد تیتثب حاکم یسازيقدس روند در و گرفته کاربه

 زا جستن مدد با ياسیس یالگو نيا .شد ليتبد یصفو پس از ياسیس غالب گفتمان

 بهادری در عصر ن يصوف و يرانيا ،يعیش ،يمغول سازتیمشروع منابع و هاسازه

 در را ياللهظل گفتمان و ليتبد ياجتماعي ـ اسیس ساختار یفکر ةوارطرح نيترمهم

 ۀيسا» اساس برخود را تغییر داد. اين مفهوم مبنای  خود یمرکز دالبه  رانيا خيتار

 است. کرده میتنظ سلطان، «يپناه خلافت و عتيشر» و «یخداوند

 تغییر منابع دانش ـ قدرت در عصر نادر

بر مذهب تشیع و مشروعیت نادر در تقابل با بخشي از مشروعیت صفويه که مبتني

مناسک واردشده در آن بود شکل گرفت. صفويان مذهب تشیع را به ابزار 

خشي خود تبديل کردند؛ آن گونه که نادر ناگزير شد از توأماني مذهب و بمشروعیت

 «استیس» دیکوشيم نادرسیاست گذر کند و آشکارا سیاست را بر مذهب برتری دهد. 

 بود، شده جيترو و فرض «مذهب» با همزاد و توأم انیرانيا ینظر يمبان در همواره که را

 به را تياولو همواره «مذهب» و «استیس» نایم و بنشاند صدر بر خود «يزبان» کنش در

 میمستق ارتباط و «تیّليا» و «استیس» ادیبن بر را شيخو تیمشروع او. بدهد «استیس»

، 1395اللهي، ؛ فتح372ـ371، صص. 1377)نک: استرآبادی،  کرد استوار «خداوند» با

ی دين و اصل همزاد برنظر از مباني نظری که مبتنيها صرفالبته حکومت (63ص. 
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تنها در کنش سیاسي، کردند، اما نادر نهگونه رفتار مي دولت بود، اغلب در عمل همین

 قرار داد.« سیاست»بلکه در کنش زباني نیز آشکارا اصل را بر 

 تر سابقه داشت. از اين پس شاهد کاهشچنین امری میان حاکمان مسلمان کم

ستیم. اين وی توده و مردم هها به سوابستگي روحانیان به حکومت و گرايش آن

ی درحالي است که در زمان صفويه عکس اين وضع برقرار بود. شاهان صفوی علما

ردند و های ديگر به ايران آومحقق کرکي، شیخ بهايي و غیره را از سرزمین شیعه مانند

 توان اغلبعباس که مياه شويژه، میان علما و وجود آمد. بهها پیوندی وثیق بهمیان آن

يه صفو بگیر دولت دانست. پیوند علمای شیعي با قدرتروحانیان اين دوره را مواجب

سازی های پیشین در قالب جديد برای مشروعیتبندی نوين يا بازتولید پديدهبه صورت

 یصفو دربار ياسیس مقاصد یراستا در اول عباس شاه درواقعصفويه منجر شد. 

 مستقل ينيد ینهادها خواستينم یو. کرد میظتن ينيد یفقها و علما با را مناسباتش

اشاره  یوریس راجر کهچنان. کرد وادار ياسیس نهاد از تیتبع به را هاآن نيبنابرا شوند،

 را خود حد اول عباس شاه چون یقدرتمند یفرمانروا زمان در نيمجتهد»دارد 

 تلاش زا وربد یصفو شاهان و علما روابط(. 91 ، ص.1374 ،یوریس) «شناختنديم

 در زمان امام بينا عنوانبه شاه درواقع. بود پادشاه اقتدار دنیکش چالش به یبرا علما

نادر  اما روحانیان با رفتار و اقدامات ،داشت تیمشروع و ينيد وجاهت بتیغ عصر

ظام در ن «تغییری بزرگ»ويژه، اصناف سوق پیدا کردند و اين سوی مردم و بهاغلب به

وارد  وا کرد آورد. جايگاه روحانیان شیعه از زمان نادر تغییر پیدمذهبي ايران پديد 

 .شدای تازه مرحله

در اين دوره شهرهای مذهبي رونق گرفت و مأموريت تدوين مباني نظام فکری 

شیعه به علما سپرده شد و از اين منظر ادبیات غني مذهبي در اين دوره شکل گرفت و 
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ت شد. ويژگي قدرت طبقۀ روحانیان در اين دوره در اين مقطع تقوي« روحانیان»طبقۀ 

 ، ج.1382 ،يمنش ترکمان ؛935ـ934 ، صص.1383 ،يقم: نک)پیوند با قدرت بود 

 گریيسن به متهم که دوم لیاسماع شاه ةدور در يوستگیپ نيا (.160 ـ120صص./1

 درگاه، یامرا» روملو گیب حسن قول به شاه مرگ از پس اما ،شد سست یتاحدود بود،

 روملو،) «آوردند درگاه به یرو...  نيد ۀائم و اکابر جاه،يعال یوزرا سپاه، سردارن

 آمدن کار یرو تا انيصفو سقوط از پس علما از یاریبسالبته  (.647 ، ص.1357

 دیعبدالرش مولانا ،يهمدان هاشم رزایم مانند یافراد. شدند دیتبع اي کشته انيافشار

 يوال پاشا احمد دست به همدان عام قتل در يهاناصف خطاط يعل مولانا و يهمدان

رو به مهاجرت بسیاری از علما به مراکز مهم مذهبي آن روزگار ازاين .شدند کشته بغداد

 آذر: نک) افتي ادامه هم هيافشار ةدور در اوضاع نيا يعني نجف و کربلا انجامید.

 (.456 ، ص.1378 ،يگدلیب

 ه بیرونل کن ندادن او به علما با اين استدلابا روی کار آمدن نادر و روی خوش نشا

، رفته استصورت گ« نیروی شمشیر»که با « نیروی دعا»کردن بیگانگان از ايران نه به 

ل ر عماين ارتباط قطع شد. نادر مقرری علما را قطع و به سپاهیان اعطا کرد و د

: سدنوييم مورد نيا در زريفروابستگي مالي طبقۀ روحانیان را به دولت قطع کرد. 

 هاآن با که علما، از ریغ به داد خلعت هامهمان ۀهم به مغان دشت مجمع از پس نادرشاه

 يملاباش ابوالحسن صدرالصدور قتل لیدلبه هاآن دانستيم رايز نهاد، یبدرفتار ةویش

 به ه،يفوص ۀسلسل برانداختن با مخالفت علتبه يملاباشــ   هستند ناراحت او از

 بود ونیوحانر اریاخت در که را کشور اوقاف گزاف منافع نادر ــ شد خفه ادرشاهن دستور

 زر،يفر) خواست حیتوض آن مصارف يچگونگ درمورد هاآن از و شد ادآوري هاآن به

 (.83ـ82 ، صص.1363
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 ونیلیم کي از شیب شديم علما بینص زمان آن کهرا  ياوقاف انهیسال درآمد اوتر

 مصارف هب که»: گفتند جواب در ونیروحان(. 137 ، ص.1363 ،اوتر) دانديم تومان

 و رسديم متعدده مساجد و مدارس ینگاهدار و طلاب و علما ۀفیوظ لیازقب موقوفه،

. کننديم دعا مملکت یآباد و پادشاه اقبال و یروزیف به ساعت و روز هر مساجد در

 «شودينم بمستجا شما یدعاها که است شده معلوم تجربهبه گفت؛ جواب در نادرشاه

 و کرد هکوتا اوقاف از را علما دست نادرشاه نيبنابرا(. 83ـ82 ، صص.1363 زر،يفر)

 خود ديبا رددا ملا به اجیاحت يکس اگر کرد، اعلام هاآن به کرد جمع را انیاع و رؤسا

 متحمل هانآ یبرا و ندارد اجیاحت ملا به ابداً خود گفت او کند، پرداخت را او مخارج

 (.83 ، ص.1363زر،يفر ؛138 ، ص.1363 اوتر،) شد نخواهد يخرج

 کردنديم يهمراه نادر يمذهب و ياسیس اهداف با که بودند هم ييعلمادر اين میان 

 ،یريجزا دعبداللهیس مانند سرشناس و بزرگ یعلما. داشتند قرار او کنار در و

 و جتهدم دریح دیس ،(ع) ارض امام مرقد يمتول رزا،یم محمد دیس شوشتر، الاسلامخیش

 خیش و يکاشان ابوالقاسم رزایم صدرالممالک درکنار زه،يحو الاسلامخیش محمد خیش

 و یهودي و يحیمس شانیکش با مناظره و مباحثه جلسات در مدرس اکبر يملاعل الاسلام

 نظر اب غالباً يمذهب جلسات نيا. داشتند حضور يعثمان مذهبيسن یعلما با ژهيوهب

 يواحن در او يجنگ یاردوها در یجعفر مذهب و اسلام نيد تیحقان ةدربار اهنادرش

 رزا،یم هاشمر.ک: ) شديم برگزار کربلا و نجف حله، قبه، ،يشک مغان، مانند يمختلف

 (.112 ، ص.1363 ،یشوشتر ؛96-95 ، ص.1362 ،يمرعش ؛89 ، ص.1379

بودند. اما در « ديوانیانروحانیون و »ترين ارکان تولید دانش برای قدرت، از مهم

به « مورخان رسمي دربار»ويژه دورة نادر او و برخي از اندک نزديکانش، به

دانش برای قدرت بدل شدند. تجلي اين دانش تولیدی در مفهوم « تولیدکنندگان»
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منزلۀ اساس اعتبار نادر به تواتر ديده اللهي و اجزا و اضعاف آن در آثار تاريخي بهظل

طور سنتي در گذشتۀ نويسان، علما و روحانیون که بهشعرا، ادبا، اندرزنامهشود. از مي

تر اثری در اين زمینه مشاهده ها برعهده داشتند کمتاريخي اين نقش را برای حکومت

 شود.مي

خ ردرت ق ـبا فاصله افتادن غالب علما از دربار بود که چرخشي در گفتمان دانش 

به  ختیار علما بوداطور سنتي در وعیت حکومت، که بهپردازی مشرداد. چنانکه نظريه

مي نگاری رسسپرده شد. همان کساني که به تاريخ« مورخان»ديوانیان و در رأس آن به 

یاسي منافع س الله را در راستایسالاران، مفهوم ظلدرباری اشتغال داشتند. بنابراين ديوان

متون  به همین دلیل در اين دوره درردند. کساز برای نادر استفاده و منابع مشروعیت

کار رفت الله بسیار بهديواني، ازجمله اسناد سلطاني و ديواني، مفهوم و اصطلاح ظل

ها، فرامین و مکاتبات توان نامه(. در تأيید اين مدعا مي1364، مکاتبات و اسناد)ر.ک: 

م و ان لقبي مرسوعنوخصوص با سلطان عثماني و تواتر کاربست اين مفهوم را بهنادر به

 (381، 361، 357، 348، 344، 260، 102، ص. 1368قدسي مشاهده کرد )نوايي، 

خان توان به میرزامهدیعصر نادری مي« سالار ـ مورخديوان»ترين ازجمله مهم

حسن سالاری دولت نادری يا محمدکاظم وزير مرو يا محمدماسترآبادی رئیس ديوان

سازی مشروعیت ترين آثاری که در نهادينهرو، اصلينازايمستوفي و ... اشاره کرد. 

ی، ؛ استرآباد1364نگارانه هستند )نک: مروی، اللهي نادر به نگارش درآمد آثار تاريخظل

؛ 1826 ، نقوی دهلوی،1970، کشمیری؛ 1309؛ اورنگ آبادی، 1384؛ استرآبادی، 1377

 (. 1349محمدشفیع وارد، 

وشن است نادر خود نیز از آگاهي تاريخي برخوردار های منابع ربا توجه به گزارش

به تاريخ صفويه و مناسکي که صفويه وارد مذهب تشیع کرده ويژه نسبتبوده است. به



1400 زمستانو  پايیز، 2ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

128 

 

، مانند 1368که بارها در مراسلات و مکاتبات خود بدان اشاره کرده است. )نک: نوايي، 

خلاصۀ تاريخ ايران در  ازجمله شواهد آگاهي تاريخي نادر، بیان(. 347، 378، 223ص. 

آيد اين آگاهي در نظر مي(. به449ص./2، ج. 1364شورای مغان بوده است )نک: مروی، 

تأثیر نبوده است. از همین روست که توجه به مورخان که خود بسیاری از تصمیماتش بي

ر های او بوده است. از سوی ديگشدند از اولويتسالار و از طبقۀ دبیران محسوب ميديوان

مورخان رسمي عهد نادر نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلسلۀ نوپديد افشاری و 

پردازی دربارة تولد و عادات و رفتارهای بنیانگذار آن نادرشاه دست به داستان ويژهبه

بخشي به او از مشروعیتش دفاع کنند. بنابراين، نقل رؤياها و نادر زدند تا با قدسیت

و در قالب « آسماني»مشروعیت  ين دست در پیوند با مضمونهايي از اپردازیداستان

ص. /1، ج. 1364بخش دوران باستان انجام شده است )نک: مروی، نماد شاهینِ قدرت

گران آن مورخان درباری پديدار شد که مروجان و تدوين قدسیتي تازه (. بدين ترتیب6

های آوردند. بنیاننگارش درمي  نگار رسمي شاه آثار خود را بهعنوان تاريخبودند که به

و « تمايز»ها با عصر صفويه و قاجاريه در برخي از مؤلفه« پروریقداست»اصلي اين 

 (1377؛ استرآبادی، 1364داشت )نک: مروی، « تفاوت»

 سازتکوین نهاد مرجعیت به جای نهاد مشروعیت

اين  ر قلم مورخانو نمادسازی مفهومي از اين پديده د« قدسیت سلطاني»چنانکه گفتیم 

گرفته از مفاهیم ادبي، دهد و در تعابیر الهامدوره به اشکال گوناگون خود را بروز مي

سازد. نادر با اقداماتش ديني و مذهبي در انتساب به قدسیت الهي خود را پديدار مي

علیه مناسک صفوی و نفوذ بسیار علمای شیعي، هم قدسیت سلطنت را که علما 

جز آن بخش که نیاز کردند درهم شکست و هم غالب علما را بهيپردازی ممفهوم

 ، صص.1363 زر،يفر: نکبرای مطالعۀ بیشتر )داشت از خود و حکومتش طرد کرد 
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های میان نادر و علما در آثار . گفتني است غالب تقابل(138 ، ص.1363 اوتر،؛ 83ـ82

ست با برداشت و فهم سیاحان خارجي مانند اوتر و فريزر اشاره شده که طبیعي ا

  ها و ملاحظاتاند و طبعاً معذوريتخويش حوادث آن روزگار را به نگارش درآورده

توان تنها به گزارشات سیاحان اکتفا کرد، اما اند. هر چند نميمورخان دربار را نیز نداشته

 در عصر نيا مورخان جانب از یمعنادار سکوتنبايد اين نکته را نیز ناديده گرفت که 

اين  .در منابع اين دوره وجود دارد ونیروحان و علما با نادر یبرخوردها انعکاس

سازد و های تقابل نادر با علما را به منابع غربي متکي ميترين دادهسکوت ازسويي مهم

تواند از سوی ديگر مسکوت گذاشتن اين گونه برخوردها از سوی مورخان تا حدی مي

توان گزارش سیاحان را خالي از وجه شواهد و قرائن مي مؤيد نظرات سیاحان بوده و از

نگاری قصد نداشتند مناسبات غیردوستانۀ نادر با علما را ندانست. درواقع منابع تاريخ

بازتاب دهند. گويي از سوی مورخان رسمي دربار تلاش شده است تضاد نادر با علما 

اين اقدام خود در صف نسبتاً متحد  به تضاد نادر با نهاد دين تبديل نشود. درواقع نادر با

ها را طرد کرد و بخشي روحانیان شکاف انداخت، بخشي او را ترک گفتند يا نادر آن

الواعظین )روحانیان العلما، سلطانها به سلطانديگر به همکاری نادر پرداختند و اين

شي، دولتي/ درباری( ملقب شدند و برخي مناصب دولتي ازجمله مناصب قضائي، آموز

 ها و... را از سوی دولت برعهده گرفتند. ادارة موقوفه

 نمونه یبرا. کردند مهاجرت اي شدند ننشیخانه اي علما از یاریبس ة نادردور در

 ينيد یهابحث از یاریبس در همواره که شوشتر الاسلامخیش ،یريجزا نيدنورالدیس

 شد يننشیوشهگ به مجبور نادرشاه يمذهب هایاستیس سبببه داشت، شرکت

 در اي نانشیجانش و نادر ةدور در علما درواقع(. 108ـ107 ، صص.1363 ،یشوشتر)

 زین يوانيد هایشغل به که در اين صورت غالباً  بودند او ياسیس مقاصد خدمت
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 اي يمحمدعل رزایم و محمد نيمجدالد رزایم ،يبحران وسفي خیش مانند دندرسیيم

 امرار جهت شغل افتني و علم کسب یبرا و بودند سلطنت و دربار از دور به نکهيا

 به نيحز يمحمدعل خیش مهاجرت. شدنديم ستانوهند اي اتیعال عتبات يراه معاش

 که دوم مانیسل شاه فرزندان رزا،یم يعل سلطان و رزایم داود سلطان سفر و هندوستان

 هند مغولان اردرب به يوانيد شغل کسب یبرا آن از بعد و رفتند عتبات به لیتحص یبرا

 ؛138ـ137 ،135 ،129 ، ص.1379 رزا،یم هاشم)  گنجديم ارچوبچ نيا در افتند،ي راه

 یاریبس: سدينويم زین يتهران(. 109 ، ص.1363 ،یشوشتر ،139 ، ص.1362 ،يمرعش

 باً يتقر که اصفهان در خصوصهب. کردند مهاجرت هندوستان و عراق به عهیش یعلما از

 ،يجانیلاه نورالله مولانا مانند يبزرگانرو ازاين بود، شده دهیکش يرانيو به هيصفو از بعد

 ، صص.1372 ،يتهران آقابزرگ) کردند مهاجرت ينيقزو يعل و يساعتچ ابوطالب

 (.544ـ390

های سمت گروهها بهبا طرد شدن غالب علما از زمان نادرشاه و روی آوردن آن

صوص خای پیدا کنند. بهاری اجتماعي ويژهها توانستند تأثیرگذاجتماعي و مردم، آن

و « های اجتماعيگروه»پس از شورای مغان و به میدان آوردن هر چند صوری 

ي های ورود به تحولات سیاسها در عرصۀ سیاسي که از نخستین طلیعهآن« خودنمايي»

 د وشمنجر « قدرت»شود. اين ارتباط دوسويه درنهايت به تولید اجتماعي محسوب مي ـ

بار شکل گرفت )برای در دورة قاجار برای نخستین 1«سلطان ـ مرجعیت»اقتدار دوگانۀ 

ه يک .(. آن بخش که طرد شد در عتبات ب1، ج1398نژاد، مطالعۀ بیشتر نک: زرگری

اد دامه قطب نیرومند قدرت تبديل شد که مستقل از حاکمیت سیاسي به فعالیت خود اد

 پرداخت. « مرجعیت»ه به تأسیس نهاد و نهايتاً در اوايل دورة قاجاري
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ت شدن بنا به اقتضائا«مردمي»و « نیروهای اجتماعي»روی آوردن روحانیان به سوی 

 طور ويژه شد. اين امریون بهشدن موقعیت روحانو ضروريات زمانه موجب اجتماعي

 سطۀه واار بسه وضعیت مهم را در برداشت که عبارت بود از: استقلال مالي علما از درب

 سترشدست آوردن وجوهات؛ وجاهت يافتن علما میان عموم؛ نفوذ بیشتر فقها و گبه

ـ ـ اری دلیل نیاز و توجه مردم. چنانچه بعدها توسط شیخ مرتضي انصدانش فقاهت به

لال طور کامل از اهل سنت استقهل شیعه بهاشاه ــ انديشۀ فقهي در دورة ناصرالدين

 شد. اين امر در مسیرديشۀ کلامي شیعي از کلام سني جدا ( و ان1397پیدا کرد )گرجي، 

خلاف ارادة نادر پیش رفت، که تلاش داشت مذهب جعفری رکن پنجم مذاهب 

اسلامي شود. نادر با رويکرد فرامذهبي تلاش داشت خواست خود را در عرصۀ 

 ،يعبانشک: ن)اجتماعي و سیاسي ايران پیاده سازد، اما عملاً در اجرای آن موفق نبود 

 های پس از. باوجوداين، پیامد اقداماتش در اين زمینه در دوره(276 ص./1 ، ج.1369

سازی آن انجامید. وی به تغییرات اساسي در مناسبات دانش ـ قدرت و دوگانه

نحو غیرآشکار رقیب الگوی قدرت مسلط به« دانش ـ قدرتي»روحانیت، رفته رفته 

قدرت موجود شکل گرفت و  ـاسبات دانش شکل داد و جداسازی کامل دوسويۀ من

 هرکدام سويۀ ديگر خود را پیدا و تکمیل کردند. الگوی غالب دانش ـ قدرت،

ز عصر که ا و تولیدکنندگان دانش علما، مورخان و ... بوده و الگوی رقیب آن« سلطنت»

گرفت؛ دانش ـ قدرت  طور موازی، غیرآشکار و تدريجي نضج و شکلنادری به بعد به

بر آن سازی مبتنيبود که با تحولات بعدی و ايجاد نهاد مرجعیت و شبکه« روحانیت»

 .چنان ساماني يافت که توانست در زمان قاجاريه در مقابل سلطنت قدعلم کند

قدرت، در دانشي است که  ـهای پیشین در مناسبات دانش بنابراين تمايز اين دوره با دوره

ماً در منبع الهي قدرت ريشه دارد. نادر و برخي اطرافیانش، در زمان نادر تولید شده و مستقی
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سالار تولیدکنندة اين دانش هستند، اما تولیدکنندگان دانش در دورة نگاران ديوانويژه، تاريخبه

بار در دورة نادر های ديني، مذهبي يا ديواني بودند. برای نخستینصفويه بیشتر شخصیت

ای قدرت، آن هم از سوی نهاد قدرت هستیم، پیوستگيشاهد قطع پیوستگي سنتي دانش و 

صورت سلطان ـ علما ظهور و بروز پیدا کرده بود. که از زمان تکوين نهاد سلطنت همواره به

از سويي علما نیز با طرد از سوی حکومت، خود تولیدکنندة دانش برای قدرت خود شدند. 

کنند که اين امر اتفاقي مهم بود که در يگذاران سنتي دانش اينک برای خود دانش تولید مپايه

 ها در دورة قاجار رخ داد.مسیر قدرت آن

های فهومتغییر يافت و معناهای جديد برای م« بنیادين»با اقدامات نادر مفاهیم 

مکان نحوی که با تمايل به بازگشت به سنت پیشین، باز هم اخلق شد به« موروثي»

هايي را هنديششانادری عملاً مقدور نبوده است. او ابرگشت وفادارانه و کامل به عصر پی

جازه یز امطرح کرد که هرچند خودشان في نفسه تداوم نداشتند، اما در برخورد با سنت ن

و « مکمل»های توان پیش زمینهرو، ميها به همان شکل پیشین پیاده شود. ازاينندادند آن

فتار راز  ی ـ اجتماعي دورة معاصر رادروني جامعۀ ايران برای ورود و بروز گفتمان فکر

تا  سي نادرسیا سیاسي ـ مذهبي نادر درنظر گرفت. درواقع، ساختاربندی نويني متأثر از رفتار

ولات منزلۀ آن نیست که گفتمان نادری سازندة تحدورة مشروطه شکل گرفت. اين گفتار به

وند و در ر ـ قدرت توانستمشروطه بوده، بلکه بدين معناست که با تغییر در ساختار دانش 

زمینۀ منزلۀ پیشهب« مشروطه»نام ايي بهبرد تحولات جامعۀ ايران در مواجهه با مسئلهپیش

 ساحت مهمي از عامل دروني مؤثر واقع شود.

  نتیجه

قدرت سنتي با اقدامات نادر گسست يافت و هر سويۀ آن مسیر متفاوتي را  ـمناسبات دانش 

ها علمای شیعه ويژه پس از حکومت صفوی، غالب آنسنتي که بهطي کردند. سويۀ دانش 
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های اجتماعي مؤثر پیش رفت و سويۀ قدرت نیز با بودند با طرد از سوی نادر به سوی گروه

سوی مورخان و دبیران گیری دانش جديد برای قدرت بهراندن علمای شیعي برای شکل

ويژه پس از حکومت صفويه که به قدرت -پیش رفت. بدين ترتیبب مناسبات سنتي دانش 

بر دانش علمای شیعي و قدرت سلطنت پیش رفته بود پس از اقدامات نادر از يکديگر مبتني

 منفک شد و هر سويه برای خود، مکملش را يافت و جايگزين قبلي کرد.

ل تکوين و قدرت در حا ـای از دانش بدين ترتیب پس از عصر نادری دوگانه

که  صر نادری بودعمورخان( در  -انۀ اول، قدرت مستقر يعني )سلطنتگیری بود. دوگشکل

و  های کشوراطرافیان نادر و حتي خود او با بینش تاريخي تلاش داشتند مسائل و گره

یز با نادر ن منطقه را بگشايند. اطرافیان وی مورخان، دبیران و برخي علما بودند و خود 

تر ازه فراتحلي  در تاريخ صفويه رخ داده بود به راهآگاهي تاريخي که داشته و مطالعۀ آنچه 

شت تلاش دا انديشیدند. رويکرد فرامذهبي نادر يکي از اين راهکارها بود کهاز آنچه بود مي

ند. ضمن روتر از زمانۀ خود بود اين گره را در کل منطقه حل کبا اتخاذ آنچه بسیار پیش

 آنکه گره مشروعیت خود را نیز باز کند.

تافت، چراکه بسیار جلوتر از تصمیماتي اتخاذ کرد که جامعۀ آن روز آن را برنمينادر 

های او نهفته بود که چنانچه با رويکرد زمانۀ خود گام برداشته بود و تفکری در پشت کنش

کار دارد. ازجمله اقدامات او بهای بدان نگريسته شود از ماهیت بديع آن پرده برميتازه

بار در تاريخ ايران رخ داد و به میدان تماعي مؤثر بود که برای نخستینهای اجگرفتن گروه

ها بهره گرفته نشده بود و در بخشي از آنکشاندن نیروهايي که تاکنون برای مشروعیت

نگارانۀ بر آنچه تولیدکنندگان دانش در منابع تاريختاريخ ايران خرق عادت بود. نادر افزون

ده بودند تلاش داشت از مشروعیت زمیني نیز برخوردار شود. مشروعیتش به آسمان پیوند ز
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های اجتماعي در شورای مغان حتي اگر با ضرب شمشیر صورت رو استفاده از گروهازاين

 رساند. يابي را ميگرفته باشد بداعت تفکر او در زمینۀ مشروعیت

 یتيوضع از سوی ديگر برای تولیدکنندگان دانش سنتي يعني علما در اين زمان يک

های گروه اندننظیر بوده است. به میدان کشوجود آمد که در تاريخ ايران بيجديد و ويژه به

مغان  که پس از مجمعاجتماعي توسط نادر، تبعاتي اجتماعي ـ سیاسي درپي داشت؛ درحالي

شد تا  رو، فرصت مناسبي برای علما فراهمها به حاشیه رانده شدند. ازاينو مرگ او، آن

های اجتماعي قدرت برآيند که با جذب گروه ـي تکوين مناسبات جديدی از دانش درپ

هور بار در تاريخ ايران به ظبرای نخستین« علما»و « مردم ـها گروه»مؤثر و کشش دوسويۀ 

ر دنظیر بود که رسید؛ و درون آن هم دانش و هم قدرت نهفته بود و اين يک ويژگي کم

لات ها در تحوسید و با مشروطه قدرت روحانیت و تأثیر آنعصر قاجاريه به بلوغ خود ر

يران ااصر سیاسي اجتماعي مشاهده شد که اين امر موجب تغییرات بسیار مهم در تاريخ مع

رای بنظیر يعني ايجاد فرصتي ويژه در عصر قاجاريه و مشروطه شد. اين ويژگي کمبه

 ها بر مقام سلطنتو ارادة آنعرض شدن روحانیت در برابر سلطنت و تحمیل خواست هم

واست درخ از سويي، و به میدان کشاندن مردم در تحولات مشروطه از سوی ديگر و مطالبۀ

گیری و نضج آن نظیر اين عصر است که شکلخانه و سپس مجلس از ويژگي کمعدالت

 .وجود آمدپس از صفويه و با اقدامات نادر و تحولات مهم در دانش ـ قدرت سنتي به

گردد که اين امر هنوز وه اجتماعي اين تحول و تطور جايگاه بدين موضوع بازميوج

آفرين است و در حیات اکنون ما های اجتماعي ـ سیاسي فکری ما نقشدر صحنه

حضور دارد. اگرچه ممکن است اين فرايند تغییر قالب داده باشد، اما روح، جوهر و 

دهد. در وجوه در حال حاضر شکل مي خمیرمايۀ فکری و بخش مهمي از اعتقاد ما را
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ای ما وارث اين لحاظ تمدني حل نشده است و به گونهسیاسي نیز اين  مسئلۀ پیچیده به

 های اجتماعي جامعۀ ايران نهفته است.نوع انديشه هستیم. اين امر در لايه

شدن بايد توجه داشت که اين مهم است که بستر تاريخي و تأثیر آن بر قدسي

ت گیری آن و در ساحرا درک کنیم و اين امر که سلطان از ابتدای شکلحاکمیت 

رود ونظری، يک امر قدسي و فارغ از مسئولیت در قبال مردم نبوده است، اما با 

ها های غلوآمیز که برخي از آنتأثیر انديشههای مغولان، تصوف و عرفان و تحتانديشه

ر ظهو یت گرايش پیدا کرده است و باسوی قدسمنبعث از ايران باستان بوده است به

 انیتتأثیر انديشۀ شیعي )نظريۀ امامت(، سیادت، تصوف و خاقصفويه اين امر تحت

موس مغولي تشديد شده و حاصل آن تداوم ادبیات سیاسي است که ظهور منسجم و مل

 وی کارربا  وآن از اواخر دورة ايلخانان شکل گرفته و با تیمور بنیادی مستحکم يافته 

عنوان به« اللهيگفتمان ظل»توان از آن به ای که ميگونهآمدن صفويه قوام يافته است، به

ها تعبیر کرد. چراکه در اين ای و سازة فکری ساختار سیاسي اين دورهساختاری انديشه

های نادر گفتمان شتافت. با کنشمي« تقدس»دوره در ايران، قدرت سلاطین به سوی 

لاش ود را تابانده که تری يافت و وجهي ديگر از وجوه منشوری خاللهي سويۀ ديگظل

 د.شده است اين سويه و وجوه متفاوت با ارائۀ ادله و مستندات آشکارسازی شو

تأثیر ها و تحقیقات معاصر عموماً تحتمفاهیم تاريخي دورة افشاريه در بررسي

توان ختي ميسهای پیش از خود قرار گرفته است. بنابراين بهرويکرد دوره

های زماني آن را از هم بازگشود. مندی مفاهیم بنیادين آن را نشان داد و لايهموقعیت

ای ويژه، رابطۀ حکومت با علما و مذهب، دورهچراکه اين زمانه، از برخي جهات، به

خاص و از منظر سیاسي نیز مرحلۀ ناپايداری سیاسي است. تحولات تاريخي اين دوره 

در تاريخ ايران منجر شده است که در بسیاری از وجوه  تازه به خلق مفاهیمي
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در مفاهیم،  اين زمانه، آفرينشي تازه هايي شگرف با پیش و پس از خود دارد.تفاوت

ها به مسیر خود ادامه داده وجود آمده است که برخي از آنسیاست، انديشه و مذهب به

یم و تغییرات بنیادين در جامعه، های عظو برخي موجد تفاوت اندو برخي متوقف شده

ها شده است. مجموع خصوص در حوزة رابطۀ سیاست، علما و نقش اجتماعي آنبه

گری علما در جنبش برد نقش کنشها تأثیراتي از خود برجای گذاشتند که در پیشآن

های ها برای پذيرش فرهنگي و اجتماعي انديشهمشروطه و فراهم آوردن برخي زمینه

 ثر واقع شدند.جديد مؤ

 نوشتپی

بار ابتدای دورة قاجاريه زمان فتحعلشاه توسط شیخ مرتضي انصاری طور رسمي برای نخستینبه« مرجعیت»نهاد . 1

 (.1397گیرد )گرجي، شکل مي

 منابع

 .کلکته .1ج  .مآثرالامراء (.1309م.ع. )آبادی، اورنگ

 ى.دى. تهران: علمى و فرهنگ. تصحیح س.ج. شهیدرة نادره(. 1384) استرآبادی، م.م.

ثار و مفاخر س.ع. انوار. تهران: انجمن آ. تصحیح جهانگشای نادری(. 1377استرآبادی، م.م. )

 فرهنگى.
  ان: روزنه.. ترجمۀ ا. نیاکويي و ص. زيباکلام. تهرايران عصر افشار(. 1388اکسورثي، م. )

 از رانيا در ياجتماع رییتغ و ياسیس منظا ن،يد: بيغا امام و اللهظل (.1363س. ) د،نمرارجیام

 م.نايب: جايب. 1890 سال تا آغاز

 اويدان.. ترجمۀ ع. اقبالي. تهران: جسفرنامۀ ژان اوتر عصر نادرشاه(. 1363اوتر، ژ. )

 . تصحیح م.ه. محدث. تهران: امیرکبیر.آتشکده(. 1378آذر بیگدلي، ل. )

شگاه . تهران: دانمنتشره في القرن الثاني بعد العشرهالکواکب ال(. 1372آقابزرگ طهراني، م.ح. )

 تهران.
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 امیرکبیر. ج. تهران:3. تصحیح ا. افشار. آرای عباسيتاريخ عالم(. 1382ترکمان منشي، ا. )

 .کتاب یایدن: تهران. ج3 ي.نيقزو م. حیتصح .ينيجو یجهانگشا خيتار(. 1385)ع.  ،ينيجو

 اراتانتش ۀمؤسس: تهران ي.شعبان ر. قاتیتعل و هیتحش ح،یتصح(. 1376)ي نادرشاه ثيحد

 .بعثت

 .يخوارزم: رانهت. دوحم م.ع. حیحصت. الملوکسلوک(. 1362خنجي، ف. )

رجمۀ ح. ت. میشل فوکو: فراسوی ساختگرايي و هرمنوتیک(. 1376دريفوس، ه.، و رابینو، پ. )

 بشیريه. تهران: نشر ني.

 ن. سرخوش و ا. جهانديده. تهران: نشر ني. . ترجمۀفوکو(. 1386دلوز، ژ. )

 اللهي در تاريخ ايران؛ براساس منابع تاريخ(. بررسي سیر تطور مفهوم ظل1394دلیر، ن. )

 .51-33، 26، مطالعات تاريخ اسلامای. نويسي و اندرزنامه

-1135) هيافشار يپادشاه و افغان فترت ةدور در علماء گاهيجا و نقش(. 1399م. ) ،يدهقان

 .435ـ419، 2 ،ياسلام تمدن خيتار(. ق1163

 .234-206، 3، علوم سیاسي(. قدرت/دانش. ترجمۀ ش. احمدوند، 1377رز، ج. )

 . تصحیح ع. نوايي. تهران: بابک.التواريخاحسن(. 1357روملو، ح.ب. )

 انديشه. . تهران: نگارستان1. جانديشه و سیاست در ايران قاجار(. 1398نژاد، غ. )زرگری

 نگرش در سلطان ياللهظل ۀشياند (.1397ناصری، ا.، و علیزاده بیرجندی، ز. ) ی، ع.،افرازسر

 ی.نادر یجهانگشا و ینادر یآراعالم: يپژوهنمونه ؛یافشار عصر مورخان نگارانۀخيتار

 .38ـ19، 37 ،يخيتار هایپژوهش

رت در جمهوری قد قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جريان(. 1397سلطاني، س.ع.ا. )

 . تهران: نشر ني.اسلامي ايران

 .مرکز: تهران ی.زيعز ک. ۀترجم .یصفو عصر رانيا(. 1374)ر.  ،یوریس

 .1156-1132، 81، دیوح. افشار نادرشاه يمذهب استیس(. 1349ر. ) ،يشعبان

 . تهران: نوين.1. جتاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه(. 1369شعباني، ر. )
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يابي شناسي مشروعیتهای اجتماعي و جريان(. زمینه1394، و شعباني مقدم، ع. )شعباني، ع.ا.

 .52-33(، 26)2، های تاريخيپژوهش. 1148-1142نادر 

 طهوری. . به اهتمام ص. موحد. تهران:تحفه العالم و ذيل التحفه(. 1363شوشتری، م.ع. )

 . تهران: هرمس.میشل فوکو: دانش و قدرت(. 1378ضیمران، م. )

: تهران. ینظر يمبان در يملاحظات: رانيا در ياسیس ۀشياند خيتار(. 1395س.ج. ) ،يائاطبطب

 .خرد ینویم

صفويه و  ةیاسي شیعه، دورس ۀنظام سلطاني از ديدگاه انديش(. 1384فر، س.م. )طباطبايي

 . تهران: نشر ني.قاجاريه

، يشناسعهیش. عهیش عالمان و انیعیش بر آن ریتأث و نادرشاه ينيد کرديرو(. 1394ز. ) ،یعبد

52 ،135-166. 

، اطلاعات سیاسي ـ اقتصادیها. ورز ناانديشیده(. میشل فوکو: انديشه1385عضدانلو، ح. )

223-224 ،52-65. 

 .يوارزمخ: رانهتي. اهشرمخ ب. ۀمرجت .راصعم لاماس در ياسیس ۀشيدان(. 1398) ح. ،تيانع

 .96ـ57، 16 ،يشناسعهیش .افشار نادرشاه ةدور در عیتش (.1385) پ. پور،اللهتحف

 . تهران: پژوهشگاه علومازدهم هجریتکاپوی ملیت ايراني در قرن دو(. 1395اللهي، م.ع. )فتح

 انساني و مطالعات فرهنگي.

 ا.. ترجمۀ ا. ناصرالملک. تهران: پايتاريخ نادرشاه افشار(. 1363فريزر، ج.ب. )

 شر ني.. ترجمۀ ن. سرخوش و ا. جهانديده. تهران: ناراده به دانستن(. 1383فوکو، م. )

. ترجمۀ ب. 1970نظم گفتار: درس افتتاحي در کلژ دو فرانس، دوم دسامبر (. 1398فوکو، م. )

 پرهام. تهران: سپهر خرد.

 .يننشر : رانهت .(هانیم ةدور) لاماس در تیروعشم و شدان ،درتق(. 1378د. ) ،يرحیف

 .تهران دانشگاه: تهران ي.اشراق ا. حیتصح .خيالتوارخلاصه (.1383)ق.  ،يقم

 .چاپ نسیم: لاهور .بیان واقع: سرگذشت احوال نادرشاه (.1970کشمیری، ع. )
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 . تهران: سمت.تاريخ فقه و فقها(. 1397گرجي، ا. )

 وخانۀ طهوری . تصحیح ع. اقبال آشتیاني. تهران: کتابواريخمجمع الت(. 1362مرعشي، م.م.خ. )

 سنايي. 

 . تصحیح م.ا. رياحي. اصفهان: نقش جهان.آرای نادریعالم(. 1364مروی، م.ک. )

د ت دکتر محمو. تصحیح ب. گودرزى. تهران: بنیاد موقوفازبده التواريخ(. 1375، م.م. )مستوفى

 افشار.

 . تهران: ني.قدرتحقیقت و (. 1399مصلح، ع.ا. )

 ن: ني.. ترجمۀ ن. سرخوش و ا. جهانديده. تهراسوژه، استیلا و قدرت(. 1382میلر، پ. )

 . ترجمۀ م. نوری. تهران: مرکز.میشل فوکو(. 1390میلز، س. )

لان:  نشر جهاد . گی1ج«. دورة افشاريه»(. اسناد و مکاتبات تاريخي ايران 1364نصیری،  م.ر. )

 گیلان. دانشگاهي دانشگاه 

. اریهای سلطنتي و اسناد سیاسي و ادنادرشاه و بازماندگانش به همراه ناه(. 1368نوايي، ع. )

 تهران: زرين.

، 6، عد اسلامبايران (. مشروعیت صفويان و پادشاهي نادر. 1392عبداللهي، ن.، و کجباف، ع.ا. )

 .131ـ 111

 .کهنوچاپ سنگي ل. عمادالسعادت (.1281/1864نقوی دهلوی، غ. )
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 . ترجمۀ ا. دولتشاهي. تهران: علمي و فرهنگي.زندگي نادرشاه(. 1365هنوی، ج. )

 ابخانه،کت: تهران .ج2 يي.نوا ع. و صادق رمحمدیم تصحیح س. .ظفرنامه(. 1387) ش. ،یزدي

 .ياسلام یشورا مجلس اسناد مرکز و موزه
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Abstract 
Numerous concepts have been created to justify governance. The system of 

knowledge-power, often produced by religious scholars, has sought to define 

and establish governance in accordance with historical contexts in relation to 

the Almighty God. The concept of the shadow of God (Zellul-lah) is one of 

these concepts that has been defined and used for the rulers in the form of a 

system of beliefs. This notion is often considered in conjunction with the 

notions of legitimacy, such as Farreh Izadi, as being a synonym in a sense, 

while its semantic discrepancies in the historical context has been ignored. 

Therefore, this study seeks to answer the question of how the philosophy of 

the notion of  Zellul-lahi in the era of Nader Shah was defined in the system 

of knowledge-power inter-relationship, and its functionality. Using the 

theoretical discussions of Foucault's “knowledge-power” method, as well as 

the "history of concept" approach, this research will explain the theory of 

Zellul-lahi in the era of Nader Shah and its consequences. The results of this 

study show that in the Nader shah era, there was a breakup in the 

“knowledge-power” system. This is true by taking into consideration that 

official-historians as producers of knowledge tried to define a different 

position for it due to Nader Shah’s separation from the legitimizing system 

of the Safavid era. For this reason, the concept of Zullul-lah in this age, as an 

independent approach, and in direct connection with God in the system of 

knowledge and power, has been established and exclusively used for Nader. 

This new system of knowledge-power, which was formed in this era, later 

led to a great change in the history of Iran, and helped in the evolution of the 

socio-political order of our country. 
Keywords: Zellul-lahi discourse; legitimacy; Nader Shah; “power-
knowledge” inter-relationship system; socio-political evolution. 
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